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بسمه تعالي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
نکاتي به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه سلام الله عليها:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَامِ.»
ميلاد مبارک و مسعود صديقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله عليها را خدمت حضرت بقية الله ارواحنا فداه و حضرت معصومه عليها السلام و همه شيعيان و مواليان اين بزرگواران تبريک عرض مي‌کنيم و اميدواريم که جامعه شيعه مورد عنايات ويژه آن بزرگوار در دنيا و آخرت بوده باشد. 
ان شاء الله بحث امروز بعضي روايات در آن هست که مربوط به آن جناب مي‌شود. به همين مناسبت وارد بحث مي‌شويم و اين روايت را که به مناسبتِ بحث عرض مي‌کنيم، در عين حال عرض ادبي به خدمت اين بانوي والامقام هست. و ان شاء الله جامعه مواليان اهل بيت عليهم السلام اين گونه نباشد که فقط ابراز احساسات زباني يا تشکيل محافل جشن و سرور داشته باشند بلکه در عمل هم به خصوص بانوان و خانم‌ها، زندگي آن بزرگوار را، مَشي آن بزرگوار را سرلوحه زندگي خودشان قرار بدهند. اخيراً عده‌اي از فضلا و طلاب محترم نامه‌هايي نوشتند و به من هم دادند و در آن به همين نکته مهم اشاره فرمودند که اين نکته بسيار درست است که خب قم و شهر مذهبي و پايگاه تشيع و جاي علم و عمل سزاوار نيست اين گونه بي‌حجابي‌ها يا کم‌حجابي‌ها يا بدحجابي‌هايي که مشاهده مي‌شود، وجود داشته باشد. خب البته بسياري از اين‌ها براي اهالي محترم قم نيست. شايد براي کساني است که عبوراً وارد اين شهر مي‌شوند. ولکن همان‌ها هم که عبوراً وارد مي‌شوند از دو جهت بايد مراعات نمايند. يکي اين که بالاخره آن‌ها هم موالي اهل‌بيت هستند. انسان در هر جاي عالم زندگي مي‌کند، بايد مراعات احکام الهي را بکند و ثانياً براي اين بُقاع شريفه بايد احترام ويژه قائل بود. ما در قم بچه که بوديم، مثلاً کساني که از تهران مي‌آمدند، بعضي‌هايشان مراعات اين امور را نداشتند ولي قم که مي‌رسيدند، مراعات مي‌کردند. قم اين ويژگي را دارد که بايد بيشتر مورد عنايت واقع بشود. بنابراين هم مسؤولين اين شهر و هم مجاورين اين بقعه مبارکه و هم طلاب محترم بايد عنايت ويژه‌اي داشته باشند منتها در باب امر به معروف و نهي از منکر بايد همه جهاتي که در شرع وارد شده، مورد توجه قرار بگيرد. خداي متعال همه ما را توفيق علم و عمل و اهتمام ورزيدن به اين فريضه بزرگ را - امر به معروف و نهي از منکر - عنايت بفرمايد. و يکي از عوامل بسيار بسيار مؤثر در تربيت جامعه سلوک خود طلبه‌ها است. ما بايد يک مراعات ويژه بکنيم و حتي فقط مرز حلال و حرام براي ما کافي نيست. بلکه يک مقداري بالاتر را مراعات نمايد تا بتواند الگو قرار بگيرد. اگر طلبه محترم مثلاً خودش و خانمش مقلد مرجعي است که نپوشاندن تمام قرص صورت را که به اندازه وضو باشد اشکال نمي‌داند و نپوشاندن دست را هم تا مچ اشکالي نمي‌داند اما وقتي با طلبه دارد راه مي‌رود در بازار، در مغازه، در اين طرف و آن طرف، اين گونه پوشش شايسته نيست ولو اين که از نظر شرعي وقتي مرجعش اين طور مي‌گويد يا فتواي خود شخص اين باشد کافي است و اشکالي ندارد اما وقتي کسي مي‌خواهد الگو بشود و مي‌خواهيم مردم بيشتر اهتمام بکنند و در جايي که اختلاف فتوا هست آن هم از بزرگان فقه، و بزرگان مراجع که بيشتر از اين را براي پوشش مي‌گويند، بايد بيشتر مراعات بکنيم. و خب هم بالاي منبرها و هم گف‌وگوهايمان اين مطلب را تذکر بدهيم. البته مرحوم استاد آيت ‌الله حائري بارها اين را مي‌فرمودند که ما بايد آن چه را که حکم خداي متعال است بيان بکنيم. کم و زيادش نکنيم. خدا خودش حسابش را کرده. شارع خودش حسابش را کرده. ما ديگر اعمال سليقه نبايد بکنيم اما يک جاهايي احتياط هم فرموده و وقتي ما بخواهيم به مردم يک چيزهايي را بگوييم، اگر خودمان به آن حداقل‌ها اکتفا کنيم، خب آن‌ها ديگر پايين‌تر را مي‌گيرند و مي‌گويند ما که کاسه از آش داغتر نيستيم. بنابراين ما طلبه‌ها بايد خانواده‌هايمان، دخترهايمان، فرزندان‌مان، وابستگان‌مان، عروس‌هايمان، همه مواظبت کنند بيش از آن چه که به مردم مي‌گوييم. خود اين بسيار مهم است. 
(داستان: (7:31)

من يک وقتي در لاهور پاکستان بودم و عروس حضرت امام آن جا آمده بودند و من از ايشان شنيدم. گفت: من وقتي وارد نجف شدم، خب همين چادرهايي که ايراني‌ها سر مي‌کنند سرم بود. ديدم که خانم يعني والده مرحوم حاج احمد آقا و زوجه‌ي مرحوم امام کسي را فرستادند بازار و براي من يک چادر عربي خريدند و گفتند بپوش. بعد اين طور که به ذهنم هست گفتند مرحوم امام فرموده بود که  ايشان الان با اين چادر که در اين جا مرسوم نيست وقتي بخواهد بازار و حرم برود، مورد توجه واقع مي‌شود. يک چادري که شبيه چادر ... تا شناخته نشود. اين گونه ناموس خودشان را در حريم قرار مي‌دادند که معلوم ‌نشود اين از خانه مرحوم امام بيرون آمده است. اين، زوجه امام است، اين، دختر امام است، اين، عروس امام است.)

اين چيزهايي است که در شرع مقدس به آن اهتمام است و همه ما هم بايد به آن اهتمام بورزيم.

شروع بحث: (8:37)
خب بحث در اين بود که ولد کافر در صورتي که پدرش مسلم شود, از آن والد تبعيت پيدا مي‌کند و پاک مي‌شود؟ تبعيت در طهارت پيدا مي‌کند؟ گفتيم براي اين ادعا به وجوهي کتاباً، سنتاً، اجماعاً، سيرتاً استدلال شده.
و اما الکتاب: 
به اين آيه مبارکه «وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» از سوره مبارکه طور استدلال شده بود. مرحوم شيخ طوسي و بزرگان ديگر حتي صاحب جواهر رضوان الله عليه به اين آيه تمسک کرده‌اند. 
گفتيم براي تقريب صحيح استدلال و تصميم‌گيري اين که استدلال تمام است يا تمام نيست، چند جهت تفسيري را که در آيه شريفه وجود دارد، مقدمتاً بايد بحث کنيم. 
بحث اول: جمله مستأنفه يا عطف به حور العين بودن «وَ الَّذينَ آمَنُوا»؟ (10:03)
بحث اول اين بود که اين «وَ الَّذينَ آمَنُوا»، جمله مستأنفه است و بريده از قبل است، منقطع از قبل است يا نه عطف به حور العين است؟ «وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عينٍ وَ الَّذينَ آمَنُوا» يعني «زوجناهم» هم به حور العين و هم به «الذين آمنوا» که بزرگان از اهل تفسير اين گونه استدلال کردند. از خاصه مثل مرحوم طبرسي قدس سره در جامع الجوامع، مرحوم صاحب منهج الصادقين در زبدة التفاسيرش. صاحب منهج الصادقين که ملافتح الله کاشاني باشد، دو تا تفسير دارد. يک تفسير فارسي دارد که خب از سابق چاپ شده و الان در دسترس است و يک تفسير ديگر بسيار متين و خوبي دارد که عربي است به نام زبدة التفاسير. اين تفسير در کتابخانه مرحوم آيت‌الله نجفي رضوان الله عليه بود که آن‌ها چند سال پيش اين کتاب را چاپ کردند. اين کتاب خطي بود و چاپ نشده بود. اين تفسير عربي ايشان بسيار تفسير متيني است. من به تفسير فارسي ايشان مراجعه نکردم و شايد در آن هم باشد. اما ايشان هم در اين تفسير عربي زبدة التفاسير مي‌گويد «و الذين آمنوا» عطف به حور عين است. و هم چنين صاحب کنز الدقائق، عطف گرفته‌اند«و الذين آمنوا» را به همان حور عين. 
ايشان در کنز الدقائق صفحه 450، از طبع ارشاد فرموده است. کنز الدقائق دو تا طبع دارد. طبع ارشاد و طبع جامعه مدرسين. من طبع ارشاد را دارم. در اين جا ايشان مي‌فرمايد:
«و لذلك‏ عطف‏ وَ الَّذِينَ‏ آمَنُوا: على «حوار»، أي: قرنّاهم بأزواج حور و رفقاء مؤمنين.»

و از عامه، زمخشري در کشاف اين طور معنا کرده. 
حالا کدام يک از اين دو استظهار تمام است؟ ما اگر بگوييم عطف به حور العين است پس بنابراين «وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» اين‌ها همه نِعَم و خصوصيات و امتيازاتي مي‌شود که خداي متعال براي متقين دارد مي‌شمارد که از آيات قبل شروع شده. اين‌ها همه صفات متقين است و اين وسط يک حکم خاصي براي «و الذين آمنوا» ذکر نشده. قهراً اگر استدلال تمام باشد، اين آيه دلالت مي‌کند که متقين اين ويژگي را دارند که خداي متعال بچه‌هايشان را اين جور ملحق کرده. و قهراً‌ اگر بخواهيم حکم را براي غير متقين ثابت بکنيم، به الغاء خصوصيت يا قول به عدم فصل نياز داريم. 
اشکال عطف بودن: (13:57)
عرض مي‌کنم ظاهر اين است که آن قول آخر که «و الذين آمنوا» عطف به «حور العين» نباشد بلکه جمله مستأنفه باشد، به دو دليل اقوي و اظهر است. 
دليل اول: (14:10)
دليل اول اين است که کلمه «و زوجناهم» عرفاً حداقل انصراف دارد به همين معناي خاص که علقه‌ي خاص زوجيت باشد. اگر چه فرض کنيد در اصل لغت به معناي مطلق قرب و تقريب باشد اما در استعمالات عرفيه اين لفظ در قرب خاص که در آن علقه زوجيت و ارتباط همسري هست استعمال مي‌شود و انصراف دارد. ايا اصلاً قبل از اين که شما اين سخن را بشنويد، در ذهن‌تان مي‌آمد که «و زوجناهم بحور عين و الذين آمنوا» به معناي تقريب باشد؟ اين معنا خلاف منصَرف عرفي است. اين جمله، در ازمنه ما و ازمنه سابقه تا جايي که ما اطلاع داريم منصَرف است به علقه زوجيت و ارتباط همسري. وقتي اين جمله در عرف فعلي و در عرف‌هاي قبل تا جايي که اطلاع داريم انصراف به اين معنا دارد، اصالة الثبات في اللغه يا اصل عدم نقل و يا استصحاب قهقري که در اصول از اين عناوين ياد مي‌شود، اقتضا مي‌کند که بگوييم در زمان نزول آيه مبارکه هم به همين معناي عرفي بوده. و وقتي «زوجناهم» به اين معنا بود، عطف «و الذين آمنوا» به آن ديگر تناسبي ندارد. و اگر بخواهيم به خاطر آن اصل، بياييم از آن معناي اصلي‌اش خارج بکنيم، خب اين خلاف ظاهر است و دور هم لازم مي‌آيد. چون اگر بخواهيم به آن معنا بگيريم، آن وقت «زوجنا» بايد معنايش اين معناي عرفي نباشد و اگر بخواهد «زوجنا» معنايش اين نباشد، بايد آن «زوجنا» عطف به آن جا بشود. و قرينه ديگري که ما براي رفع يد از اين معناي عرفي نداريم. بنابراين خود اين قالب، خود اين لفظ، خود اين جمله، خود اين اسلوب کلامي، به حسب فهم عرفي معنايش اين نيست که اين بزرگواران فرمودند. بله قرينه‌اي که براي آن‌ها تراشيديم و در کلمات آن‌ها نيست و لابد مي‌خواستند به آن تمسک بکنند، همين است که آيات قبل راجع به متقين است و آن نِعَمي هم که در آيات بعد از اين آيه ذکر مي‌شود، راجع به متقين است و حالا در اين وسط راجع به «و الذين آمنوا»‌ مطلقا اگر مطلبي گفته باشد، اين سياق را به هم مي‌زند. ولکن اين مِتُد در مورد آيات مبارکات قرآن شريف هست. در قرآن شريف هست که گاهي مطلبي را در وسط بيان مي‌فرمايد چون تنزيلات‌شان به يکباره نبوده بلکه به مناسبت‌ها بوده است. خب حالا راجع به متقين دارد مطالبي گفته مي‌شود و بعد يک مسأله‌اي پيش مي‌آيد فلذا يک مطلبي درباره غير متقين وسط آمده و بعد دو مرتبه راجع به متقين مطلب گفته مي‌شود. اين مِتُد در قرآن شريف نيست که ما بگوييم حتماً وقتي يک چيزي شروع شد، تا پايان بايد همه مطالب راجع به آن باشد. و لذا در جاهاي مختلف قرآن شريف مي‌بينيد که حتي آيات بسيار بسيار حساس که يک مسأله زيربنايي مهم شريعت را دارد بيان مي‌کند مثل آيه شريف تطهير يا آيه غنيمت در يک جايي واقع شده و اين هم حالا فلسفه‌هايي دارد. شايد به جهت امتحان‌ها و اين که بشر بالاخره بايد از اين چالش‌ها حق را به دست بياورد بوده است. يک مقدارش واضح است و بقيه‌اش در چالش قرار دارد. خود مسأله امامت را شما مي‌بينيد که مسأله امامت درست است آن روز اول به شکل واضحي گفته شده و لکن اين جور نيست که خداي متعال اجازه داده باشد به اميرالمؤمنين عليه السلام که بيايد مثلاً در سقيفه بايستد و به آن کساني که خلافت را منحرف کردند بگويند «کونوا قردةً خاسعين». ما همه قائل هستيم به اين که اميرالمؤمنين عليه السلام چنين توانايي را داشت. همه ائمه عليهم السلام چنين توانايي را داشتند که بيايند يک معجزه‌اي خيلي واضحه‌ي اين چنيني را براي مسأله امامت به نمايش بگذارند همين طور که در مسأله اصل نبوت پيامبر صلي الله عليه و آله معجزات واضحه‌اي را ارائه فرموده مثل شق القمر که براي بشر حيرت‌آور بود. خب در مسأله امامت هم مي‌شد چنين کاري کرد ولي خداي متعال اين جا اجازه نداده که از اين راه ائمه عليهم السلام استفاده کنند و مي‌خواسته امتحان کند. اين راه، يک راه امتحان و ابتلاء است. با استدلال و با دليل و با همين ادله‌اي که هست، برو دقت کن تا حق را پيدا کني.
پس بنابراين چون اين روش که وقتي يک مطلبي گفته شد، تا پايان آن مطلب را ادامه دهند و وقتي آن مطلب تمام بشود بروند سراغ مطلب ديگر،‌ در قرآن شريف مراعات نمي‌شود، پس اين مطلب، قرينيت نمي‌تواند داشته باشد و نمي‌تواند جلوي آن قرينه‌اي که عرض کرديم بگيرد. هذا اولاً. 
دليل دوم: (19:49)

و ثانياً‌ در روايات متعدده و متظافره که ائمه عليهم السلام اين آيه را به مناسبت‌هاي مختلف براي اثبات مطالب مختلف تلاوت فرمودند، مي‌بينيم از «و الذين آمنوا» تلاوت فرمودند و حال اين که اگر اين «و الذين آمنوا»، عطف به قبل بود، نبايد منفصل از قبل تلاوت مي‌شد. چرا؟ به خاطر اين که لا اشکال در اين که اگر اين آيه را منفصل از قبل بخوانيم يعني بگوييم: «وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»، فهم همه چيست؟ همه مي‌گويند: «و الذين آمنوا» مبتدا است. چه کسي در ذهنش مي‌آيد که اين «و الذين آمنوا»، عطف به قبل است و مبتدا اين«و الذين آمنوا» نيست. اگر اين«و الذين آمنوا» منفصل از قبل خوانده بشود، آن چه که اين کلام دلالت مي‌کند اين است که مي‌گويد اين «و الذين آمنوا»، مبتدا است و معناي اين جمله، اين است. آن وقت اين «و الذين آمنوا» را منفصل از قبل خواندن، موجب اقراء ائمه عليهم السلام به خلاف واقع مي‌شود. 
سؤال: استاد اين موارد زياد است مثل « مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً» که اهل بيت عليهم السلام از وسط آيه شروع مي‌کردند. 
جواب: نه، در آن جا إقرائي به خلاف واقع نيست اما در اين جا اقراء به خلاف واقع وجود دارد. يک وقت هست خودش يک مضموني است که اگر از قبل هم جدا نمي‌کرديم همين مضمون را داشت و حالا هم که جدا کرديم همين مضمون را دارد، در اين جا جدا کردن اشکال ندارد اما در جايي که اگر جداي از قبل بکنيم، مضمون ديگري پيدا مي‌کند، جدا کردن اشکال دارد چون موجب اقراء ائمه عليهم السلام به خلاف واقع مي‌شود. و در ما نحن فيه اگر کسي منفصل از قبل بخواند، در ذهن چه کسي مي‌آيد که اين «و الذين آمنوا» عطف به يک جايي باشد و مبتدا نباشد؟ مگر کسي که قرآن را حفظ باشد و آيا همه حفظ بودند که به آن‌ چه در ذهن مردم بوده، اتکا بشود. 
بنابراين، اين که ائمه عليهم السلام اين آيه را از همين جا قرائت مي‌فرمودند و از قبل قرائت نمي‌فرمودند با اين که اين منفصل از قبل قرائت کردن، ظاهرش اين است که اين «و الذين آمنوا»، مبتدا است و آن بعدي‌ها خبرش است و اين، يک مفادي است غير از آن مفاد. و وقتي که واقعاً قرآنِ نازل شده اين نيست، اين مفاد را ندارد بلکه اين «و الذين آمنوا» عطف به حور العين است، اين إقراء به خلاف واقع مي‌شود. آوردن يک معنايي در ذهن مخاطبين مي‌شد که خلاف واقع است و هرگز ائمه معصومين عليهم السلام اين کار را نمي‌کنند.
پس از اين روايات هم که مرحوم محمد الرضا القمي المشهدي رضوان الله عليه در تفسير کنز الدقائق جمع آوري نموده که ايشان معاصر با مرحوم مجلسي رضوان الله عليه بوده و تفسير بسيار خوبي است از نظر اين که استيعاب کرده روايات وارده در ذيل آيات را علاوه بر اين که خود تفسيرش هم تفسير خوبي است اگرچه خيلي خيلي زياد تحت تأثير بيضاوي است و معمولاً همان مطالب تفسير بيضاوي را مي‌فرمايد با اضافاتي که دارد. کما اين که تفسير صافي هم همين طور است. تفسير صافي هم تقريباً مي‌شود گفت که اقتباس از تفسير بيضاوي است و گاهي مطالبي را، رواياتي را اضافه دارد اما عبارات، عين عبارات بيضاوي است. اصلاً نفسِ عبارات است نه اين که معنا را برساند. همان عبارات است تفسير صافي. صاحب تفسير کنز الدقدائق هم در اين تفسير معمولاً خيلي تحت تأثير تفسير بيضاوي هست. حالا در اين جا صاحب تفسير کنز الدقدائق روايات را آورده که من بعضي روايات را عرض مي‌کنم.
در من لايحضره الفقيه آمده است: 
«و في من لا يحضره الفقيه‏ وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَفَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ يَغْذُوَانِهِمْ بِشَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَهَا أَخْلَافٌ كَأَخْلَافِ الْبَقَرِ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَ طُيِّبُوا وَ أُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَهُمْ مُلُوكٌ فِي الْجَنَّةِ مَعَ آبَائِهِمْ وَ هذا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

اين مي‌بينيد که مي‌فرمايد اين دو بزرگوار اين بچه‌ها را تربيت‌شان مي‌کنند و خداي متعال در روز قيامت بر اين‌ها «أُلْبِسُوا وَ طُيِّبُوا وَ أُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ ...» و بعد اين آيه شريفه را خواندند. 
و في مجمع البيان: «وَ رَوَى زَاذَانُ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة.»

اين آيه را خواندند يعني همين «والذين آمنوا ...» را خواندند. اين تعبيرِ «المؤمنين» نشان مي‌دهد که باز مطلب براي مؤمنين است نه براي المتقين. يعني اين هم لااقل باز اشعار دارد اگر نگوييم دلالت دارد. 
روايت ديگر در امالي مرحوم شيخ الطائفه است: 
«في امالي الشيخ الطائفه
البته بنابر اين که اين امالي براي مرحوم شيخ الطائفه باشد نه براي فرزند ايشان. چون دو تا قول است. يکي اين که براي مرحوم شيخ است و قول ديگر اين است که براي پسر مرحوم شيخ طوسي است. حالا ايشان مي‌فرمايد: «امالي الشيخ الطائفه» 
بإسناده الي مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) يَقُولَانِ: إِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) عَوَّضَ الْحُسَيْنَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ قَتْلِهِ أَنْ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ، وَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَ لَا تُعَدُّ أَيَّامُ زَيارته جَائِياً وَ رَاجِعاً مِنْ عُمُرِهِ
لابد اين عبارت اخيري يعني «لَا تُعَدُّ أَيَّامُ زَيارته جَائِياً وَ رَاجِعاً مِنْ عُمُرِهِ»، براي کساني است که متعارف، زيارت مي‌روند اما يک کسي بگويد که من براي اين که نميرم مي‌خواهم اين حيله را به کار ببرم که تماما در زيارت حضرت عليه السلام باشم، اين حديث شاملش نمي‌شود. 
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): هَذَا الْجَلَالُ يُنَالُ بِالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَمَا لَهُ فِي نَفْسِهِ
اين امتيازاتي که شما فرموديد گير ديگران مي‌آيد به برکت سيد الشهداء عليه السلام. خود سيد الشهداء عليه السلام چه مرتبه و مقامي دارد در اثر اين شهادت. 
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) أَلْحَقَهُ بِالنَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فَكَانَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَ مَنْزِلَتِهِ، ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ».»
 
که به اين آيه تمسک فرمودند و از اين آيه مي‌فهميم که امام حسين سلام الله عليه ملحق به رسول الله صلي الله عليه و آله هستند. يادتان باشد کساني که مي‌گويند اين آيه براي غيربالغين است و بزرگسالان را شامل نمي‌شود، ناتمام است چون اين روايت دارد مي‌گويد که حضرت سيد الشهداء عليه السلام در قيامت ملحق به رسول الله صلي الله عليه و آله هستند و ايشان در صبابت از دنيا نرفته‌اند. بنابراين اين آيه شامل بزرگسالان هم مي‌شود. 
خب اگر شما مراجعه بفرماييد همين گونه روايات هست و من به مناسبت امروز اين روايت ديگر را هم بخوانم که در اين روايت راجع به حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها است. 
«و قال ايضاً 
يعني در کتاب شرح الايات الباهره. در کتاب شرح الايات الباهره چند حديثي هست که ايشان آن‌ها را در تفسير خود ذکر مي‌کند و از جمله آن احاديث، اين حديث است:
و قال 
أي قال صاحب الآيات الباهرة.
و ايضاً حدثنا أبو عبدالله جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَالِقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ الامام جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ عليها السلام بِنْتُ مُحَمَّدٍ (ص) فَتَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَکْسَي

اول کسي که در قيامت لباس به او پوشانده مي‌شود يا لباس مي‌پوشد، آن بزرگوار است. 
وَ يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْفِرْدَوْسِ اثْنَتا عَشَرَة أَلْفَ حَوْرَاءَ مَعَهُنَّ خَمْسُونَ أَلْفَ مَلَكٍ عَلَى نَجَائِبَ مِنْ يَاقُوتٍ أَجْنِحَتُهَا وَ أَزِمَّتُهَا اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ و الزَبَرْجَدٍ عَلَيْهَا کذا
خلاصه خيلي باشکوه و با عظمت حضرت سلام الله عليها وارد بهشت مي‌شوند که حالا ذکر مي‌کند آن جا چه جور و چه جور وارد بهشت مي‌شوند. 
فيقول لها إنّ 
يکي از ملک‌هايي که به حسب حالا آن چه که در اين روايت هست، آن ملک تا آن روز هم شناخته نشده، کسي او را نديده. يک ملک خاصي هم در بين اين‌ها هست. 
فيقول لها 
آن ملک خاص خدمت صديقه طاهره سلام الله عليها عرض مي‌کند:
إِنَّ رَبَّكَ عزوجل يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ سَلِينِي أُعْطِكِ
از من بخواه هر چه را بخواهي تا من به تو بدهم. 
فَتَقُولُ قَدْ أَتَمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَهُ وَ أَبَاحَنِي جَنَّتَهُ وَ هَنَّأَنِي كَرَامَتَهُ وَ فَضَّلَنِي عَلَى نِسَاءِ خَلْقِهِ
خدا نعمتش را بر شخص من تمام فرموده. 
أَسْأَلُهُ أَنْ يُشَفِّعَنِي فِي وُلْدِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ مَنْ وَدَّهُمْ بَعْدِي وَ حَفِظَهُمْ بَعْدِي
بر خودم نعمت را تمام کرده. از خداي متعال اين درخواست را دارم که من را شفيع قرار بدهد در باره فرزندان و ذريه‌ام و کساني که دوستدار آن‌ها هستند و آن‌ها را بعد از من حفظ کردند.
قَالَ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَلَكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ أَنْ خَبِّرْهَا أَنِّي قَدْ شَفَّعْتُهَا فِي وُلْدِهَا وَ ذُرِّيَّتِهَا وَ مَنْ وَدَّهُمْ وَ أَحَبَّهُمْ وَ حَفِظَهُمْ بَعْدَهَا قَالَ فَتَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْحَزَنَ وَ أَقَرَّ عَيْنِي
صديقه طاهره سلام الله عليها در درگاه خداي متعال عرض مي‌کند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْحَزَنَ وَ أَقَرَّ عَيْنِي»

خب اين مطلب را امام صادق سلام الله عليه نقل فرموده. 
ثُمَّ قَالَ جَعْفَرٌ(ع) كَانَ أَبِي
 إِذَا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ....» الاية الي قوله: «...بِما كَسَبَ رَهِين‏»
معلوم مي‌شود اين حديث در مناسبت‌هاي مختلف ذکر مي‌شده،‌ گفته مي‌شده و مي‌فرمايد که هر وقت امام باقر عليه السلام اين حديث را ذکر مي‌فرمودند، اين آيه شريفه را مي‌خواندند که: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ....» تا آخر.
فانظر
حالا بعد اين، کلامِ آيات باهره است يا کلامِ اين محدث بزرگوار است يا کسي ديگر است. در ذيل حديث مي‌فرمايد:
فانظر أيها الناظر إلى شأن قدر سيدة نساء العالمين و ما أعد الله لها من الكرامة يوم الدين و لذريتها المؤمنين و لشيعتها المحبين الموالين صلى الله عليها و على أبيها و بعلها و بنيها الطيبين صلاة دائمة في كل حين‏.»

خب پس بنابراين، از اين روايات متظافره هم که من بخشي‌ از آن‌ها را خواندم و بقيه‌اش را هم مراجعه مي‌فرماييد، استفاده مي‌شود. 
و اگر شما مجموع امرين را با هم حساب بکنيد که ظهور اولي بعيد نيست اين مستأنفه بودن باشد و اين روايات هم اين طور دلالت مي‌کند، پس مطمئن مي‌شويد که اين تفسر و اين مطلب صحيح است که «و الذين آمنوا» عطف به آن «حور العين» نيست بلکه خودش جمله مستأنفه است و مربوط به سابق نباشد.
سؤال: نقش و اتبعهم طبق اين تعريفي که شما مي‌فرماييد چيست؟
جواب: بله؟
سؤال: و الذين آمنوا مبتدا و اتبعهم عطف به کيست؟
جواب: به همان و الذين آمنوا. 
سؤال: جمله عطف به اسم مي‌شود. 
جواب: اين جمله است. 
سؤال: ...
جواب: و الذين آمنوا و اتبعهم. و الذين آمنوا صله و موصول يک جمله است. و اتبعهم ذريتهم عطف به اين است يا به قول بعضي مفسرين گفتند جمله معترضه است تعليلاً براي آن بعدي است. 
سؤال: عطف به صله‌ي الذين مي‌شود. 
جواب: بله، الذين آمنوا و اتبعهم. 
خب به خدمت شما عرض شود که اين، نکته اول تفسيري بود. 
بحث دوم: متعلق به ما سبق يا به ما لحق بودن «بايمانٍ» (35:48)
نکته دوم تفسيري که در اين جا مهم بود، اين بود که اين «بايمانٍ» متعلق به کجاست؟ متعلق به ما سبق است يا متعلق به ما لحق است؟ «و اتبعتهم ذريتهم بايمانٍ ألحقنا بهم ذريتهم». «بايمانٍ» متعلق به کجاست؟ به ماسبق است يعني «و اتبعتهم ذريتهم بايمان». اين «بايمان» نقشش اين است که «ما يتّبع» را روشن مي‌کند که آن‌ها در چه چيزي اتباع کردند؟ در ايمان اتباع کردند يا به سبب ايمان اتباع کردند. يا اينکه «بايمانٍ» مربوط به ما لحق است. يعني بله، در «و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم» ذکر نشده فعلاً بالصراحه که در چه چيزي اتباع کردند. بايمانٍ يعني به سبب ايمان که حالا اين تنوين هم براي تعظيم است يا نه در محل کلام واقع شده است. «بايمانٍ الحقنا بهم ذرياتهم». 
پس دو احتمال وجود دارد. «بايمانٍ» به ما سبق متعلق باشد يا به ما لحق متعلق باشد. 
علي تقدير اين که «بايمانٍ» متعلق به ما سبق باشد، باز سه احتمال در آن هست. 
يکي اين که بايمانٍ حقيقي که نَشَأ من الاختيار را مي‌خواهد بگويد. «و اتبعتهم ذريتهم بايمان» يعني خدا مي‌فرمايد: اين گونه بچه‌ها را که خودشان به اختيار ايمان آوردند، ما به مؤمنين ملحق مي‌کنيم. تبعيت از آبائشان کردند به اين که ايمان را اختيار کردند. خب اگر اين گونه معنا کنيم، ديگر استدلال براي بحث ما تمام نيست چون مي‌گويد کساني که خودشان ايمان آوردند، ما اين‌ها را ملحق کرديم. پس تبعيت از داخل آن در نمي‌آيد. 
يا نه، «و اتبعتهم بايمانٍ» خصوصِ ايمان حکمي را دارد مي‌گويد. چون مثلاً استظهار بشود که ذريه يعني بچه‌هاي غيرمميز. قهراً در «و اتبعتهم بايمانٍ‌»، ايمان‌ آن‌ها مي‌شود ايمان حکمي. بچه شيرخوار ايمانش مي‌شود ايمان حکمي و اين روايات هم که دارد مي‌گويد اين بچه‌ها را حضرت ابراهيم يا در آن روايات کسان ديگر هم بودند يا در بعضي روايات هم هست که صديقه طاهره سلام الله عليها اين‌ها را سرپرستي مي‌کنند، همان بچه‌هاي شيرخوار هستند که سرپرستي مي‌کنند وقتي آبائشان ؟؟؟ بود به آن‌ها تحويل مي‌دهند. خب اين‌ها، بچه‌هاي شيرخوار هستند و نسبت به بچه‌هاي شيرخوار مقصود از «بايمانٍ» در عبارت «و اتبعتهم بايمانٍ» چه ايماني مي‌شود؟ قهراً اين ايمان، ايمان حکمي مي‌شود، نه ايمان حقيقي که از روي اختيار و استدلال باشد. 
يا مقصود از «بايمانٍ» اعم است يعني اعم است از ايمان حقيقي و اختياري و ايمان حکمي. 
پس در صورتي که «بايمانٍ» متعلق به ما سبق باشد، سه احتمال در آن هست. خصوص ايمان حقيقي، خصوص ايمان حکمي، جامع بينهما و اعم منهما. اين سه احتمال.
اگر «بايمانٍ» متعلق به ما لحق باشد يعني «بايمانٍ الحقنا بهم ذريتهم»، باز مقصود از «بايمانٍ»، ايمانِ چه کسي است؟ به ايمانِ چه کسي الحقنا بهم ذرياتهم؟ دو احتمال در آن هست. 
يک احتمال اين که «بايمانٍ» يعني به همان ايمان آبائشان. به همان ايمان آبائشان، ما اين‌ها را به آن‌ها ملحق کرديم براي اين که قرة العين آن‌ها باشند و باعث خوشحالي‌شان بشوند. و اگر اين جور گفتيم، خب مي‌شود اين تنکيرِ «بايمانٍ» براي تعظيم باشد يعني به خاطر آن ايمان عظيم الشأني که اين‌ها دارند، الحقانا بهم ذرياتهم. اگر مقصود از ايمان، ايمان آباء باشد، اين ايمان قهراً ايمان حقيقي است. 
محتمل هم هست که اين «بايمانٍ» يعني به ايمان همين بچه‌ها. به برکت ايمان همين بچه‌ها الحقناهم بآبائهم که آباء آن‌ها مؤمن هستند. خب وقتي مقصود از«بايمانٍ»، ايمان بچه‌ها شد، همان احتمالات ثلاثه در اين جا هم مي‌آيد. به ايمانِ بچه‌ها که خصوص ايمان حقيقي يا خصوص ايمان حکمي يا اعم باشد، الحقنا بهم ذرياتهم. به ايماني که اين‌ بچه‌ها دارند - حالا ايمان حقيقي يا ايمان حکمي - الحقنا بهم ذرياتهم. 
خب اين محتملات در اين جا وجود دارد. 
باز بايد ببينيم که کدام را مي‌توان به حسب تفسير‌ و استظهار مي‌شود انتخاب و اختيار کرد. 
خب ظاهر مطلب اين است که اين اسلوب کلامي که يک فعلي گفته شده و در کنارش يک جار و مجروري گفته شده که اين جار و مجرور مي‌تواند متعلق به اين فعل باشد و مي‌خواهد زوايايي از آن فعل را روشن بکند که اگر اين جار و مجرور متعلق به آن فعل نباشد، آن فعل مبهم مي‌شود، ظاهر مطلب اين است که اين «بايمانٍ» متعلق به «و اتبعتهم» باشد. پس«بايمانٍ» ملحق به ما لحق نيست بلکه به ما سبق هست. چون اگر متعلق به ما لحق بگيريم، اولاً خلاف اين گونه اسلوب کلامي در زبان عرب است که معمولاً وقتي يک فعلي قبل از يک جار و مجرور ذکر مي‌شود که اين جار و مجرور صلاحيت دارد متعلق به آن فعل باشد و اگر آن جار و مجرور هم متعلق به آن فعل نباشد، يک نقصاني در آن فعل ايجاد مي‌شود يک ابهامي در آن فعل ايجاد مي‌شود که در چه چيزي «و اتبعتهم»؟ در مردن يا در ايمان يا در کارهاي خير. آدم‌هاي مهم کارهاي خير انجام مي‌دهند و اين هم ولو ايمان نياورده اما در کارهاي خير، خدمت به مردم، دستگيري از بيچارگان «و اتبعتهم». خب اين اتباع، ابهام دارد. اين جور کلامي که يک فعلي است و بعدش يک جار و مجروي است. اين فعل صلاحيت دارد که اين جار و مجرور متعلق به آن باشد. اين فعل هم نياز دارد به يک مبيِّن که اگر اين مبيِّن را نگويم و اين، متعلق به آن نباشد، يک ابهام و اجمال پيش مي‌آيد، خب ظاهر مطلب و آن چه به ذهن مي‌آيد و تبادر مي‌کند عند سِماع اين گونه کلامي، اين است که جار و مجرور متعلق به ما سبق باشد. 
خب بنابراين آن که ظاهر از آيه مبارکه هست، اين است که اين «بايمانٍ» متعلق به قبل باشد. و بنابراين‌ معناي آيه شريفه اين گونه مي‌شود: کساني که ايمان آوردند و بچه‌هايشان تبعيت آن‌ها را کردند در اين ايمان‌آوري، الحقنا بهم ذريتهم. حالا ظاهر مطلب اين است منتها در مقام بعضي روايات هست که لايخلو عن اعتبار و از آن‌ها استفاده مي‌شود که امام عليه السلام اين «بايمانٍ» را مربوط به ما لحق گرفتند.
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